
  

 معلق معارض با عقد   یقراردادها یحقوق تیوضع
 عباس عسگری 1

 محمد بهرامی خوشکار 2

اما   گردد،بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می   آثار عقد تنها  ،چند در عقد معلق  هر چکیده:

به این معنا   قبل    نیستاین مطلب هرگز  فاقد اثر است،که عقد معلق    از حصول شرط تعلیقی 

ا قبل  معلق  عقد  اثر  می بلکه  را  تملیکی  عقود  در  شرط  حصول  مالکیت ز  نوعی  ایجاد  توان 

)قبل   له در عقد معلقبرای متعهدٌه دلیل وجود چنین حقی  شاید ب.  تعلیقی برای خریدار دانست

ب شرط(  حصول  غیراز  را  آن  با  معارض  قرارداد  دانستتوان  باطل  یا  ادل  ،نافذ  بررسی  با   ۀاما 

عدم بطلان،  قول  سه  از  می   هریک  قراردادهایی  چنین  صحت  و  قرنفوذ  گفت  ارداد توان 

معلق صحیح می  با عقد  متعهدلٌ  این  باشد.معارض  نادیده گرفتن حق  معنای  معلق  به  ه در عقد 

ینی خریدار در عقد معلق به بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق ع  نیست

معارض متعهدٌ قرارداد  نهایی  تعیین سرنوشت  برای  البته  منتقل خواهد شد.  معارض  قرارداد  له 

ر  در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار د  اند.باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی م

د معلق  عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عق

 شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد. از چه زمانی بر آن بار می 

 . تعلیقی  شرط معارض، قرارداد حقوقی، وضعیت معلق، عقد :اهکلیدواژه

  

 

دکتری  .1 دانشگاه   حقوق  و  فقه  دانشجو  ایران.    شهید  خصوصی،  تهران،  مسئول()مطهری،   نویسنده 

(abbas.asgari1370@gmail.com) 

 (m1.khoshkar@gmail.com)  .شهید مطهری، تهران، ایراندانشگاه گروه فقه و حقوق خصوصی، دانشیار  2.
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 مقدمه
  شرط   حصول  از   قبل  حتی  است،  گرفته  قرار  پذیرش  مورد  مدنی  قانون  189  مادۀ   در  که  معلق  عقد

شدن    روشن  از  قبل  صورتیکه  در  لذا   .باشدمی  الاتباع   لازم  آنها   مقام  قائم  و   آن   طرفین  میان  تعلیقی

 سیله قراردادی معارضورا به   معامله  مورد  معلق  عقد   در  متعهد  حصول یا عدم حصول شرط تعلیقی،

قد معلق قبل از  داد معارضی با توجه به لازم الاتباع بودن عارباید دید چنین قر  به غیر منتقل نماید،

تعلیقی،   داردحصول شرط  از مسائل مهم در  لذا    .چه وضعیتی  با   موردیکی  قراردادهای معارض 

از حصول  قبل  معلقی  عقد  اگر  که  است  رابطه  این  وضعیت حقوقی  کردن  معلق، مشخص  عقود 

  ؟ معارض چه وضعیتی خواهد داشت  ۀمعامل،  شود  روبه آن با قرار داد معارض خود روبه   علیهٌٌقمعل

اجازنافذ است و  ی غیرامعاملهیا چنین    باطل دانستی را  امعاملهچنین  توان  میآیا   مشتری در   ۀ با 

 ؟ شودیمعقد معلق ناقد 

اگر قائل به صحت   معاملات معارض با عقود معلق شد؟قائل به صحت  توانیمبالاتر از این آیا 

م معلق چنین  بشویم در صورت تحقق  قرارٌ عاملاتی  برای    ؟ استداد معارض چگونه  علیه سرنوشت 

قبل از معلوم    سپس  .ندک ر به او هبه میکنکوخصی خانه  خود را معلق بر قبولی فرزندش در  مثال ش

قبولی فرزند    ، ۀ ثانینماید و بعد از معاملشخص ثالثی منتقل میخانه را به  همان  شدن نتایج کنکور  

پیدا  معلق است چه وضعیتی    داد دوم که در واقع معارض با عقد حال قرار   .شوددر کنکور محرز می

 در عقد معلق چیست؟  لهحیح بدانیم تکلیف متعهدٌکه چنین قراردادی را صکند؟ در صورتی می

هیچ  گفت  بتوان  مسئله  شاید  این  به  صراحتاً  فقها  از  قرار  اند نپرداخته یک  وضعیت  دادهای  و 

با عقود معلق را مورد مداقهّ قرار   به بررسی اما برخی از حقوق  ، اندنداده معارض  دانان به صراحت 

 .اندساخته حکم چنین معاملاتی پرداخته و حکم معاملات معارض با عقود معلق را روشن 

با حقوق عینی را پیدا کرد و با  هامعاملهحکم    توانیمدر کلام برخی از فقها  البته   ی معارض 

حکم فقها در   توان یم دانستیم،علیه ایجاد حق عینی ٌ ه اثر عقد معلق را قبل حصول معلقتوجه به اینک

به   نست.ی معارض با عقود معلق یکی داقراردادهامعاملات معارض با حقوق عینی را با حکم    مورد

.  2  ؛ . بطلان1  حال خارج نیست: سه  ی معارض با عقود معلق از  قراردادهاوضعیت حقوقی    ،هر حال

 . . صحت3 ؛عدم نفوذ
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 بطلان قرارداد معارض با عقد معلق  -1
به دلایلی تمسک نمود که در ذیل به برخی از آنها    توان میبطلان قراردادهای معارض    د موردر   

 :شودیماشاره 

 بطلان معامله  و عدمتصرف در متعلَّق حق عینی  -1-1

اتفاق نظر دارند که معاملهرچند در صورت وجود حق عینی اکثر فقها و حقوق  با    ۀدانان  معارض 

چرا که در این صورت متعهد تصرف در مال غیر کرده و تصرف در مال غیر،    ، آن غیر نافذ است

نافذ است   ۀ اما در این میان برخی از فقهای بزرگ همچون محقق یزدی قائل به بطلان معامل  ؛غیر 

ض، بطلان ایشان از میان وجوه ثلاثه وضعیت حقوقی قراردادهای معار .اندشده معارض با حق عینی 

 :  اندداشتهچنین مقرر و  را انتخاب نموده 

مشروطٌ مورد  اگر  در  بنماید،  شرط  به  وفای  با  معارض  و  منافی  تصرف  شرط  متعلق  در  علیه 

اس تصرفات وجوهی  این  اینکه مشروطوضعیت حقوقی  ولو  مطلقاً  بطلان  نمٌ ت؛  اجازه  اید، له 

له اجازه کند یا  ٌ ، خواه مشروط صحت مطلقله اجازه نماید و  ٌ بطلان تصرف مگر اینکه مشروط 

اجازه ننماید. اقوی از این وجوه ثلاثه بطلان است. بطلان به این علت نیست که گفته شود امر 

معارض و منافی    ۀ به شیء اقتضای نهی از ضد آن را دارد و در این صورت نهی به این معامل

قانونگذار باعث بطلان معامله   ، زیرا که نهی به  ، دلیل ما این نیستشودی متعلق گرفته و نهی 

بلکه بما هی معارض و منافی تعلق گرفته است و در صورت    ،ما هی تعلق نگرفته استمعامله ب

  و در این صورت معامله نافذ است،   ردیگی نمغفلت از شرط و انجام معامله این نهی معامله را  

علیه، مشروط و تصرف    باشدمی ط  له به مورد شر  ٌ یل بطلان عبارت از تعلق حق مشروطبلکه دل

. باشدی متصرف در متعلَّق حق غیر است. مانند بیع عین مرهونه که حق رهن مانع از نفوذ بیع  

گفت،   توانی نموجه عدم نفوذ این است که ملک از طلقیت خارج شده است، در این صورت 

رف نموده است. پس وجهی برای نفوذ  علیه در ملک خود تصٌ مفروض این است که مشروط 

و صاحب حق    لهبه آن عین تعلق پیدا کرد، مشروطٌ   زیرا وقتی حق غیر  ،تصرفات مالک نیست

از مرتبه حق مالکیت مالک    ترفیضعکه مرتبه حق او   این ، الابر این عین سلطنت و حق دارد

 (. 132: 2، ج 1378یزدی، طباطبایی )است 

که    د یگویم. مستشکل  دهندیم  پاسخو به آن    کرده ایشان بعد از ذکر این مطلب اشکالی نقل  

به  مشروطٌ عینیعین مورد شرط هیچ له  برای مشروط   گونه حق  تنها حقی که  و  به وجود  ٌ ندارد  له 

الزام متعهد به معامله است. خلاص  دیآیم اثر  آ  دیگویممعترض    ۀ کلام این است کهحق  نچه در 
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و   نداریم  قبول  ما  را  عینی  حق  و  است  دینی  حق  آمده  وجود  به  ادععقد  این  مثالی ابر  شاهد   ،  

مورد نذر    طور که در عین همان  مورد شرط مانند عین مورد نذر است. عین    دیگوی موی    .آوردیم

نذ اثر  منذورٌ  بر  برای  ایجاد  ر  عینی  متعهدٌگرددی نمله حق  برای  نیز  اینجا  ایجاد    ، در  عینی  له حق 

 .دشوینم

ناذر هم حق    که  ندیفرمایمدر پاسخ اول    :دهندیم  پاسخبه این اشکال دو   عروه   مرحوم صاحب

مع آن  تصرف  صورت  در  و  ندارد  را  منافی  و  معارض  دوم  تصرفات  جواب  در  ندارد.  نفوذ  امله 

تعبدی  می نذر  مورد  انجام  به  ناذر  تکلیف  نذر  در  تعاهدی،  قرارداد  و  نذر  بین  است  فرق  گویند 

از تراضی و قرارداد طرفین   ،است بلکه ناشی  نیست،    ولی در موضوع مورد بحث، تکلیف تعبدی 

حق خود را ساقط نماید، ولی در    تواند ینم   لهفقیر یا منذورٌ   است و در این مورد حق مالی است.

 حق خود را ساقط نماید.   تواند یمله   موضوع مورد بحث مشروطٌ

این است که ما    اشکال او  ۀ. خلاصکندیماشکال  عروه  در این میان معترض دیگری به صاحب  

و    ،قبول داریم که حق به وجود آمده در اینجا حق مالی است ولی حق مالی غیر از حق عینی است

فرق است، حق به وجود آمده حق مالی، دینی است و آنچه شما فرمودید حق عینی را    بین این دو

 چون صحت اسقاط دال بر عینی بودن حق نیست و حق دینی هم قابل اسقاط است.   کندینماثبات  

پاسخ   در  عروه  صاحب  استفاده    :ندیفرما یم مرحوم  متعاقدین  کلام  از  آنچه  که    شودیم»در 

  . (132  :2، ج1378ی،  زدی   یی طباطبا)«  وشی این است که عین متعلق حق استبفر گویند این را بایدمی

  باشند یمطور که مشخص شد مرحوم محقق یزدی قائل به بطلان معامله معارض با حق عینی  همان

علیه در    ؛ تصرف مشروطٌکندی مله به مورد شرط حق عینی پیدا    و معتقدند به دلیل اینکه مشروطٌ

بیع    ؛ مورد شرط، تصرف در متعلق حق غیر است نفوذ  از  بیع عین مرهونه که حق رهن مانع  مانند 

علیه در مورد شرط را    تصرف مشروطٌ  توانی نمو چون ملک از طلقیت خارج شده است    شودیم

 تصرف در ملک خود دانست. 

گفت از آنجا    توان یمعقد    معارض با شرط ضمن   ۀبطلان معامل موردنای ایشان در  با توجه به مب

معلقٌ عقد  در  معلق  نیز  که  از حصول  ایجاد  ٌ قبل  عینی  نوعی حق  مشتری  برای  پس    ،شودیمعلیه 

با آن موجب تصرف در متعلق حق غیر    ۀمعامل و درنتیجه طبق مبنایی که مرحوم    باشد یممعارض 

با شرط ضمن عقد داشتند  مورددر  عروه  صاحب   نیز   ، معاملات معارض  چنین معاملات معارضی 

 . باشندیمباطل 

که سلطنت    شودیمعلاوه بر سید یزدی برخی دیگر از فقها معتقدند وجود حق عینی موجب  
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مالک بر مال خود محدود شود و قانوناً قدرت بر تصرفات معارض و منافی نداشته باشد، پس نقل  

با  به او واگذار شده    تواند یمله    طل دانسته و قائلند که متعهدٌچنین موردی را  عین را از کسی که 

 . (274: 3، ج1391موسوی بجنوردی، )هد را ملزم به وفای به عهد نماید است استرداد نماید و متع

 اقتضای نهی بر بطلان معامله   -2-1

  ، ارائه کرد دلیل مزبور است توانیمدلیل دیگری که برای بطلان قراردادهای معارض با عقود معلق 

چرا که اگر قائل به این مطلب شویم که امر به وجوب وفای به عقد در عقد معلق اقتضای نهی از  

با آن را دارد و این نهی دال بر فساد است    ۀمعامل . مرحوم  معامله را باطل دانست  توان یممعارض 

 :ندینمای مبه نقل از برخی محققین دلیل مذکور را اینگونه بیان  ره()ینیخمامام 

که امر به انجام تعهد  بنابراین  ،این تصرف اعتباری )قرارداد معارض( متعلق نهی قرار گرفته است

معامل از  نهی  مقتضای  و  دارد  را  معارض  تصرفات  از  نهی  اقتضای  عهد  به  وفای  معارض    ۀو 

که نهی ارشادی است از دو طریق بیان کرد یا این  شودی م بطلان آن است، حال این بطلان را  

ا ارشادی  نهی  و  است  تبعی  نهی  نهی یک  اینکه  اینولو  و  معامله دارد  بطلان  به  نافذ رشاد  که 

بودن معامله معارض با نهی فعلی تعارض دارد و چون اینجا تعارض بین یک عمل حقوقی و 

در مقابل نهی مقاومت کند و در نتیجه   تواندی نمنونی وجود دارد، لامحاله عمل حقوقی  نهی قا

 . (232-233: 5، ج 1421ینی، خم موسوی) گرددی ممعارض باطل   ۀبا حاکمیت نهی، معامل

را    ره()امامحضرت   استدلال  نهی  » :  دیفرمایمو    دریپذینماین  که  است  باطل  مبنا  این  اصل 

 : دیفرما یمبعد  ما آن را در جای خود ثابت کردیم«.اقتضای بطلان داشته باشد و 

معقول نیست    .کندی مباید دید دلیل شرط برای کدامین عنوان امر درست    ،بر فرض قبول مبنا

قاعد و   ۀکه  بیع  عنوان  برای  که    شروط  اینها  غیر  و  معلق(  بیع  ما  بحث  )در  تعهد  وقف  متعلق 

زیرا که موضوع لزوم در این دلیل وفای به شرط است و معقول نیست    هستند امر ثابت نماید،

که تکلیف از عنوانی به عنوان دیگری تجاوز نماید و از عنوان به مصادیق عنوان دیگری تسری  

ه متعلق امر است، عنوان اطاعت است. اما اگر پدر در وجوب اطاعت پدر، آنچ   مثلاً  .دینمای نم

دوختن لباس باشد و نه   ۀامر به دوختن لباس کند معقول نیست که عنوان اطاعت حاکی و آیین

مصادیق ذاتی آن. امری که متعلق به آن است، متعلق به عنوان دیگر با مصادیق آن نیست، پس 

متعلق شرط ر بتوانیم  نیست که  معقول  نماییم؛  با دلیل شرط  اثبات  را  ا و وجوب مصادیق آن 

بلکه با دلیل شرط، عنوان شرط و مصادیق ذاتی آن که منظور ملتزمات به عنوان ملتزم هستند را 

 . (233: 5، ج1421خمینی،  موسوی) اثبات کرد نه عنوان دیگر را شودی م
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گفت   باید  ادعا  این  به  پاسخ  ماکه  در  نظر  ندارد  ،به  بطلان  در  ظهور  نهی  نظر    ،هر  به  بلکه 

در    ،که اگر متعلق نهی قبح ذاتی داشته باشد، مثل معاملاتی که جهت آن نامشروع است  رسدیم

  ۀ ولی اگر متعلق نهی، قبح عارضی داشته باشد مثل معامل   عنه باطل است،منهیٌ  ۀ این صورت معامل

قد معلق سابق  چون معارض است و تعارض با ع بلکه ،نفسه قبح و مفسده ندارداست که فیمعارض 

در این صورت بطلان تا زمان وجود تعارض باقی است و بعد از تعارض    .قبح و مفسده دارد  ،دارد

و در    گرددی مله )مشتری(، در واقع عقد معلق اقاله    متعهدٌ  ۀ اجازبا    .ی نیستامفسده دیگر قبحی و  

با آن نافذ    ۀنتیجه معامل ی که  امعاملهدر هر    مینیبیمکنیم،    گر در قانون استقراو ا  شودیممعارض 

افذ اعلام کرده است  گذار آن را غیر نجهتی به مانع برخورده است قانون   جامع شرایط است ولی به 

خلاصه اینکه در دلیل مذکور بر فرض قبولی، نهی به    .کندی میید  أتفصیل مذکور را ت  و این استقرا

  ، ماندینمعلق گرفته است و با رفع مانع دیگر دلیلی برای بطلان باقی  معامله از لحاظ وجود مانع ت

را   معامله  بطلان  بر  نهی  اقتضای  که  نیست  این  اقوی  معاملات    توانی نمپس  بطلان  برای  دلیلی 

 معارض با عقود معلق دانست.

 عدم نفوذ قرارداد معارض با عقد معلق  -2
با عقد معلق که به صراحت مورد توجه فقها و حقوق   ۀ برخلاف نظری دانان  بطلان قرارداد معارض 

دانان تصریح به عدم نفوذ قراردادهای معارض با عقد معلق )ناقل  برخی از حقوق   ، قرار نگرفته بود

   .اندنموده عین معین(  

دلیل وجود حق عینی غیر و فقدان رضایت نافذبودن عقد معلق به غیر -1-2

 صاحب آن

معلق   عقد  با  معارض  قراردادهای  بودن  نافذ  غیر  بر  مبنی  را  خود  استدلال  شهیدی  استاد  مرحوم 

 :  اندکرده اینگونه بیان 

علیه، وضعیت حقوقی   پس از انشای عقد معلق ناقل مربوط به عین معین، و پیش از وقوع معلقٌ

م عین  به  مربوط  یا حق  منفعت  یا  عین  انتقال  موجب  معامله  نوع  هر  وسیلنهایی  به  که   ۀ زبور، 

علیه تحقیق پیدا کند، ماهیت عقد معلق نیز محقق   مالک منعقد شود، نامعلوم است. اگر معلقٌ

قد دوم باید غیر و مورد معامله به مالکیت طرف عقد معلق درخواهد آمد و در نتیجه ع  شودی م

واقع نشود، عقد معلق  علیه  و هرگاه معلقٌ گرددی مبا تنفیذ مالک فعلی نافذ  که نافذ دانسته شود

نظر از سرنوشت نهایی  در این صورت، نافذ است، اما صرف  و عقد دوم  کندی نمنیز تحقق پیدا  
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معلقٌ  عقد دوم از نظر حقوقی چه وضعیتی   باید دید عقد دوم پیش از حصول  اول  علیه عقد 

عقد فعلی  وضعیت  بودن  مجهول  با  ملازمه  معلق  عقد  نهایی  وضعیت  بودن  ناپیدا  دوم    دارد. 

از   پیش  باید  دیگر،  امر  به  آن  تحقق  بودن  وابسته  به علت  را  معلق  عقد  ماهیت  تحقق  ندارد. 

آن را نافذ یا غیر نافذ تلقی کرد. اما    توانی نمعلیه، منتفی دانست که بر این اساس    وقوع معلقٌ

ه و  عقد دوم که به طور منجّز انشاء شده است، در هر حال باید، از نظر حقوقی وضعیتی داشت 

را   آن  که  است  روشن  باشد.  باطل  یا  نافذ  صورت    توانی نمصحیح،  در  زیرا  دانست  باطل 

علیه عقد معلق نخست نیز عقد دوم کان لم   بطلان، حتی پس از معلوم شدن عدم حصول معلّقٌ

  تواندی نمتردید عقد مزبور نافذ هم  چنین بی اعتبار پیدا کند. هم   تواندی نمیکن خواهد بود و  

معلقٌ حصول  از  پس  چون  ع  باشد  منتقل علیه  به  متعلق  عقد  مورد  اول،  معلق  قد  عقد  آن  الیه 

بین انشاء تا    ۀخواهد بود که بر اساس قول کشف نسبت به منافع و نمائات مورد معامله در فاصل

متعلق به خریدار دوم دانست.   وانتی نمعلیه، هیچ قسمت از منافع مورد معامله را    تحقق معلقٌ

 قد نخست، باید غیر ناقد تلقی کرد،علیه ع  بنابراین، عقد دوم را در حالت پیش از تحقق معلقٌ

حق نسبت به    ۀدارندزیرا عدم نفوذ وضعیت هر عقدی است که فاقد رضای شخص مالک و  

 . (102-101:  1، ج1388شهیدی، ) مورد عقد باشد

استاد   قراربنابراین  غیر در عقد  شهیدی  عینی  دلیل وجود حق  به  را  معلق  با عقود  داد معارض 

گفت این    توانیمدر اشکال به این نظریه    .داندیممعلق و فقدان رضایت صاحب آن حق غیرنافذ  

نفوذ وضعیت هر عقدی   و    رامطلب که عدم  مالک  فاقد رضای شخص  به    ۀ دارندکه  نسبت  حق 

زیرا مواردی در فقه اسلامی و حقوق داریم که هر چند متعلق حق    ؛قبول نداریم  ، مورد عقد باشد

از جمله    ،ولی اگر عقدی نسبت به آنها واقع شود صحیح است نه غیر نافذ  اندگرفته عینی غیر قرار  

ملکی که دیگری نسبت به آن حق ارتفاق دارد اگر مورد معامله واقع شود آن معامله با وجود آنکه  

ی معارض  قراردادهاعدم نفود    ۀ. برای دفاع از نظریباشدیمفته است صحیح  حق عینی غیر در آن نه

 . میپردازیم هاآن تمسک نمود که در ادامه به   توانیمبا عقود معلق به دلایل دیگری 

 عدم مالکیت متعهد در عقد معلق در زمان وقوع شرط تعلیقی -2-2

ی حقوقی جهت غیر نافذ دانستن قرارداد معارض با عقد  هانگاشته دلیل دیگری که در میان برخی  

 .باشدی ممعلق آمده است دلیل مزبور 

ناقل عین، چه د . در حقیقت تجاوز به حق )عینی(  ر قالب بیع، مصالحه، معاوضه و ..تصرفات 

چرا که یکی از شروط صحت عقد به معنی الاعم )نفوذ عقد به معنی الاخص(    ، باشدیمله    متعهدٌ
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اس قرار  این  انتقال  مورد  که  باشد  مالی  مالک  شخص  که  مال  ردیگی مت  متعهد،  یا  ناقل  اگر  و   ،

مال موضوع عقد در   تعلیقی، دیگر  وقوع شرط  انتقال دهد زمان  به دیگری  را  معلق  موضوع عقد 

مانی که بحث از یک عمل حقوقی به دیگری منتقل شده است. ز مالکیت متعهد نیست چرا که قبلاً

، در مقابل، فردی که به حقش تجاوز شده است، صلاحیت قانونی خواهد داشت  ودشیمنافذ  غیر

  ،که چنین تصرف یا عمل حقوقی متضمن تجاوز را اجازه یا رد نماید. زمان کسب چنین صلاحیتی

  با   .استزمان پیدایش حق اعلام رضایت یا عدم رضایت در محل بحث ما مهم    ،یا به عبارت دیگر

اینکه حق برا به  انشاء پدیدار شده است پس    له یا منتقلٌ  ی متعهدٌتوجه  الیه در عقد معلق از زمان 

متعهدٌ رد چنین    حق  یا  اجازه  در  انشاء    ۀمعاملله  زمان  از  ش1382)قربانپور،    باشدیمغیرنافذ،   ،44 :  

159) . 

وهن و سستی دلیل مذکور بر دلالت این دلیل بر مدعایش برای هر کسی   ،ملعد از اندکی تأب

داد معارض با  ، چرا که در زمان انعقاد قرارگرددی مکه آشنا به مبانی فقهی و حقوقی باشد روشن  

معلق، به    متعهد  عقد  و  دارد  وجود  معامله  اساسی  شرایط  و  بوده  مال  منجزّ  مالک  معلق  عقد  در 

وقو زمان  در  اینکه  تعلیقی،صرف  شرط  شد    مال   ع  خواهد  خارج  معلق  عقد  متعهد  ملکیت  از 

قرار  د توانینم نفوذ  برعدم  معارض  دلیلی  قرار  باشد،داد  انعقاد  زمان  در  مالکیت  معارض زیرا  داد 

 علیه و شرط تعلیقی  این احتمال همواره وجود دارد که معلقٌ  ،شرط است که موجود است. در ثانی

صرفهیچ  به  و  نشود  حاصل  تعلیقی    گاه  شرط  حصول  قرار  توانی نمامکان  بودن  غیرنافذ  داد  بر 

 . «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال» معارض با آن استدلال کرد چرا که 

 فضولی ۀاولویت نسبت به معامل  -3-2

با عقود معلق مطرح کردبرای غیر  توانی مدلیل دیگری که   اولویت    ،نافذ دانستن قرارداد معارض 

فضولی   بیع  به  نسبت  قراردادها  دراستاینگونه  که  است  این  در  اولویت  وجه  فضولی    ۀمعامل  . 

در آن برای    ، اعم از دینی و عینی  ،گونه حقیکه هیچ   کندیمشخص اقدام به معامله نسبت به مالی  

اما    ، اندده ش نافذ تلقی  دانان چنین معاملاتی غیرفضول وجود ندارد و طبق نظر مشهور فقها و حقوق 

قرار معلق،در  با عقود  متعهدٌ  متعهد   دادهای معارض  برای  تنها  بوده و  مال  مالک  معلق  له    در عقد 

عقد معلق، نوعی حق عینی )مالکیت تعلیقی و یا حق عینی ابتدایی( وجود داشته است متعهد عقد  

بنابراین وقتی    .کندی مبرمورد معامله اقدام به معامله نسبت به آن    اشسلطهمعلق با وجود محدودیت  

نافذ دانستیم و   یفضول  ۀمعامل ندارد غیر  به مال مورد معامله  نسبت  باطل  را که هیچ حقی  پس    ، نه 
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دارد امعامله  توانیم برمال خود  )البته محدود(  مالکیت  که شخص حق  را  غیر  ی  دانستنیز    ، نافذ 

 ی نشویم. امعاملهالبته اگر قائل به صحت چنین 

 لاضرر ۀقاعداستناد به  -4-2

به  که  فقهی  قواعد  از  گرفت    شودیمآن    ۀوسیلیکی  نتیجه  را  معارض  معاملات  نفوذ    ۀ قاعدعدم 

 .باشدیممشهور »لاضرر« 

ناقل عین فروشنده به صورت غیردر عقد مع  اگر بگوییم مثلاً مستقیم تعهد نموده است که  لق 

ننماید، واگذار  دیگری  شخص  به  را  معامله  در    در  مورد  معامله  مورد  عین  انتقال   ۀمعاملصورت 

له عقد معلق از حق خود    خست با این انتقال باعث شده است که متعهدٌمعامله ن  ۀ فروشند  معارض،

  ۀ این بیان که قاعد  به  .گرداندیمنافذ  ۀ »لا ضرر« معامله را غیرقاعدمحروم بماند و این ضرر است و  

گونه حکم ضرری وجود ندارد و در  قوق ما هیچ که در ح  دیگوی مدر مقام تشریع است و    «لاضرر» 

نفوذ    ۀمعامل که  آنجایی  از  باعث ضرر    ۀمعاملمعارض  بر    شودیممعارض  قاعده  و  دلیل    ۀ ادل این 

 .گرداندی مصحت و نفوذ عقد حاکم و اثر نفوذ را از قرار داد مرتفع 

وضعی   احکام  از  لزوم  و  نفوذ  اینکه  به  توجه  آن    ۀ قاعد  ، استبا  ایجاد  مانع    ود شیملاضرر 

. محقق بجنوردی در این  دینمایممذکور آن را در مقام عمل رفع    ۀ برخلاف حکم تکلیفی که قاعد

  :دیفرمایمباره اینگونه 

که حکم مرفوع    کندی نمکه از آن ضرر ناشی شود. فرقی    کندی ملاضرر رفع حکمی    ۀقاعد

ی در شمول حکم قاعده از تکلیفی است چون اول  تکلیفی یا وضعی باشد بلکه حکم وضعی،

بلکه در مقام امتثال و عمل    ،شودی نمحکم تکلیفی به محض وضع آن موجب ضرر در خارج  

ضرر   ضرر    شودی مموجب  باعث  وضع  و  جعل  مقام  در  وضعی  حکم    بدون  ،شودی مولکن 

قاعداینکه مکلف در آن اخ بنابراین دلیل  حاکم بر    ،همان طور که گذشت  ۀتیار داشته باشد. 

 . (199: 1، ج1391موسوی بجنوردی، ) اولیّه است ۀادلّاطلاق 

  ، پس با توجه به اینکه حکم نفوذ و عدم نفوذ حکم وضعی است و متعهد در آن دخالتی ندارد

  نافذ گردد،   تواند ینممعامله    نیا  این معامله غیر نافذ است و تا زمانی که عنوان ضرری باقی است،

به    بلکه به اعتراف خود قائلین  ،رودینمله سابق از بین    متعهدٌ  حق  معارض،  ۀ معاملکه با انعقاد    رایز

دارد و ضرری بوده و   له  معامله تعارض و تزاحم با حق متعهدٌ  پس  نفوذ معامله این حق باقی است. 

 . باشدیمنافذ غیر
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 اصول و مواد قانونی  -5-2

اصول و موادی از قانون اساسی و قانون مدنی که بر عدم نفوذ معاملات معارض دلالت دارند در  

 : این موارد عبارتند از . باشندیم «لاضرر»  ۀ قاعدواقع انعکاسی از 

 اصل چهلم قانون اساسی  -1-5-2

  : داردیماست که مقرر    یاصل  معارض را اثبات کرد،  ۀمعاملعدم نفوذ    شودیمیکی از دلایلی که  

اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.«   ۀلیوساعمال حق خویش را    تواندینمهیچ کس  » 

نظر   اصل،  رسدیمبه  این  نهی    انگریب  صرفاً  که  آیا  که  شود  مطرح  بحث  این  تا  نیست  نهی  یک 

یا خیر؟قانون اقتضای بطلان معامله را دارد  نیست    این اصل در  اصلاً  گذار  نهی  انشاء و  بلکه  مقام 

اضرار به    ۀ ل یوسکس حق تمتّع ندارد که استیفای حق خود را  از اینکه هیچ اخبار  درمقام اخبار است. 

صورت   به  اصل  این  که  آنجایی  از  دهد.  قرار  اساسی    ۀ جملغیر  قانون  اصول  از  و  است  اخباریه 

در این    «»توان  رایز  عدم اهلیت باشد،ی و مترادف با  « مساوتواندی نمست که » ا  اقوی این  ،باشدیم

نیست،   ۀ قوو    توان   اصل، فکر  و  قانون   بلکه   تکوینی  است.  اعتباری  و  تشریعی  مقام  توان  در  گذار 

اعتبار و  راوضع  خود  ایجاد  خالق  ،  فرض و  خود  مخلوق  را  حقوقی  اعمال  و  نموده  فرض  کننده 

« یعنی  تواندینم»هیچ کس    دیگوی مو در این مقام  داند  میکرده و توافق طرفین را سبب ایجاد آن  

 .(116: 1375و، ل)باریک هلیت تمتع اضرار به غیر را نداردهیچ کس حق و ا

 قانون مدنی 132 ۀماد -6-2

مدنی    قانون   132  ۀ د مادکرن عدم نفوذ معاملات معارض را استنباط  از آ  شود یمدیگری که    ۀ ماد

،  در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود  تواند ینمکسی  »   :داردیماست که مقرر  

به   ۀاین ماده کلم  در  .«قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشدمگر تصرفی که 

حق  با » عالم اعتبار مساوی    « درتواندینمطور که قبلاً بیان شد » و همان  کار برده شده   « بهتواندینم» 

گذار حق هرگونه تصرف اضراری را از متصرف سلب کرده . پس در این ماده قانونباشدیمندارد« 

ف برای رفع حاجت یا  این تصرف متعار ، متعارف باشد و ثانیاً  ،در جایی که تصرف اولاً  مگر  ،است

ضرر   از  معاملات  باشد.رفع  غیرآنجای  معارض  تصرف  و  معامله  یک  عرفاً  که  است  ی  متعارف 

استثنا  تواندینم این ماده درآید پس در تحت حاکمیت اصل عدم صحّت تصرفات   تحت شمول 

معارض    ۀمعاملقانون مدنی    132  ۀ این طبق مادبنابر  .ماندیممذکور باقی    ۀ ماد  اضراری بیان شده در

قید   است.  نافذ  همسای   ۀ ماد  در  « همسایه»   ۀکلمغیر  و  است  غالب  موارد  بیان  خصوصیتی    همذکور 
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یت دارد اضراری بودن  صبلکه آنچه خصو  ،نماییم  نها در آن به حکم عدم صحّت اکتفاندارد که ت 

 . (119: 1375و، ل)باریکمعاملۀ معارض موجود است  که در باشدیممعامله 

و  ماده  این  پذیرش  عدم  قانون    وجه  چهلم  غیرنافذاصل  بر  آنها  دلالت  بر  مبنی  بودن  اساسی 

 آن پرداخته شد.   « بهلاضرر»  ۀ قاعدرض با عقود معلق همان است که در ی معاقراردادها

 قانون مدنی 65 ۀماد -1-6-2

که    ۀ ماد غیر  توانیمدیگری  آن  استناد  بودن  به  نمود    ۀمعاملنافذ  ثابت  را  قانون    65  ۀ مادمعارض 

ت اضرار دیّان واقف واقع شده باشد منوط به  : »صحت وقفی که به علداردیممدنی است که بیان  

ت ضرورت  خصوصیت نمود و استدلال کرد که عل  الغای  توانیماز این ماده    .«دیّان است  ۀ اجاز

بودن معامله  ضرر  کاران،دیان و طلب   ۀ اجاز ی  ضرر  ی امعاملهست و در هرجا که  نسبت به آنهای 

 متضرر شرط نفوذ معامله است.  ۀ اجاز  ،باشد

و همان وجهی که مبنی بر    باشد یم  «ضرر»لا  ۀ قاعداین دلیل نیز مانند دلایل دیگر انعکاسی از  

این  در غیر  «لاضرر»   ۀ عدم دلالت قاعد بیان شد در  با عقود معلق  نافذ دانستن قراردادهای معارض 

 ست.ا  مقام نیز جاری

 صحت قراردادهای معارض با عقود معلق ۀنظری -3
  ۀ ادلّ ی معارض با عقود معلق را مورد بررسی قرار دادیم و  قراردادهابعد از آنکه بطلان و عدم نفوذ  

  ۀ حال نوبت به بررسی نظری  ،ندانستیمکافی  دال بر هر یک از نظریات ارائه شده را برای اثبات مدعا  

   است.لق صحت قراردادهای معارض با عقود مع

با عقود  )البته به طور مطلق    ،صحت قراردادهای معارض  مورد  در نه تنها قراردادهای معارض 

نیز تحت شمول    لق را وان قراردادهای معارض با عقود معدلایلی ارائه شده است که شاید بت   (معلق

حسن نیت    ۀصحت قراردادی و استناد به نظری  اصل   : اصل تسلیط، عبارتند از  این دلایل  . آنها دانست

ثالث یک  .شخص  هر  بررسی  به  ادامه  آنها  در  در  میپردازی م  از  زمین  و  در  را  نظرخود    ۀ نهایت 

 وضعیت حقوقی قراردادهای معارض بیان خواهیم کرد.

 سلطنت ۀقاعداصل تسلیط یا  -1-3

ماد فقهی که در  قواعد مسلم  از  نیز    قانون مدنی  30  ۀ یکی  » ایران  است که  این  هر  منعکس شده، 

به مایملک خود حق همه  نسبت  استثناء  مالک  انتفاع دارد، مگر مواردی که قانون  و  گونه تصرف 
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  این قاعده   .شودیم»تسلیط« تعبیر    ۀ قاعد  ای«  تسلط»   ۀ قاعدبه    این قاعده فقهی  گاهی از  «.کرده باشد

به این  در فقه،  سلطنت    ۀ استدلال به قاعد  ۀ نحومعروف است.  نیز    «سلطنت»   ۀ قاعدت فقها به  ادر عبار

این  ا ب  :شرح است علیه  ٌ قدر مالکیت منجز مالک تا زمان حصول معل  قٌکه مبیع در عقد معلتوجه به 

بنابراین بر طبق    ،شودیممالک مال محسوب    ،و فروشنده تا زمان تحقق شرط تعلیقی  ماندیمباقی  

فروشنده تا زمان تحقق شرط    باشدیممذکور    ۀ عدق.م که انعکاسی از قا  30  ۀ سلطنت و ماد  ۀ قاعد

الاصول تصرف وی از  داشته باشد، و علیدر ملک خود    خواهدیمتعلیقی حق دارد هر تصرفی که  

 نافذ باشد.باطل یا غیر تواند ینم  شودیمآنجایی که مالک مال محسوب 

 « لاضرر»   ۀ قاعدگفت    توانیمطرف  ، چرا که از یکرسدینم این مطلب خالی از اشکال به نظر  

حکومت دارد و درجایی که تصرف مالک در مال خود موجب اضرار دیگران    «تسلیط» بر اصل  

جای حکم اولی  و به   سازدیممالک را از اجرای حق مالکیت خویش محروم    «لاضرر»   ۀ قاعدشود  

اگر قائل به    شد ـ ـ  تر بیان پیشگونه که  همان ــ  گفت    توانیمدر پاسخ به این اشکال    د. امانینشیم

چنان بر روی مورد معامله  له عقد معلق با وجود قرارداد معارض هم  این شویم که حق عینی متعهدٌ 

 .ماندینملاضرر باقی  ۀ قاعدضرر منتفی است و محلی برای اجرای  ،ماندیمباقی 

که   دیگری  شود  توانیماشکال  گفته  که  است  این  کرد  معلق  تا  مطرح  عقد  انعقاد  از    ، قبل 

حق او بر طبق    ،قا بعد از انعقاد این قرارداد معلام  ،مالک حقّ هرگونه تصرف درمال خود را داشت

بدهد و مالک با  حق تصرف  به مالک    خواهد یمچون این قاعده    ؛گرددیممحدود    «سلطه»   ۀ قاعد

بر    ۀ سلط  ،چند که ملکیت منتقل نگردد، هرملک خود  تصرف در آن ملک محدود کرده خود را 

مطلق داشت که این مال را به هر کس    ۀسلطمالک    ، قبل از انعقاد عقد معلق  ،است. به عبارت دیگر

ی مطلق  اسلطه او    گرید  ق،ولی بعد از انعقاد عقد معل ، بفروشد یا حق داشت اصلاً نفروشد خواهدیم

   بر مالش نخواهد داشت. 

چرا که   ،گفته شود که این محدودیت در سلطنت ممکن است موجب ضرر مالک شود  دیشا

ه مالک خود بر آن اقدام  ک   استباید گفت این ضرری    اما   گاه حاصل نشود؛ علیه هیچ قٌ شاید معل

است. هر    کرده  یبه  اشکال  این  مورد حال،  بر  مالک  سلطنت  محدودیت  انعقاد  م  عنی  برای  عامله 

نیست  چند قرارداد معارض، هر از قوت  همین حق    تواند یمقائل شد که مالک    توان یماما    ، خالی 

له عقد معلق   که حق عینی متعهدٌ  این نحو به   .محدود خود را با قرارداد معارض به ثالث منتقل نماید

 چنان بعد از قرارداد معارض نیز بر روی موضوع معامله باقی بماند. هم
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 اصل صحت -2-3

ی معارض با  قراردادهاآن را متمسکی برای صحت  توانیمیکی دیگر از قواعد فقهی و اصولی که 

که دلیل صریح بر بطلان یا عدم نفوذ چنین  . با توجه به اینباشدیم عقود معلق دانست اصل صحت  

معلق)قراردادی   عقد  با  معارض  مصادیق    (قرارداد  از  مورد  طبعاً  و  نیست  موجود  مدنی  قانون  در 

آن جاری کرده و برابر    اصل صحت را در   لذا   ،رودیمردید میان صحت یا عدم صحت به شمار  ت

را    ترفیخفضمانت اجرای    دی با  قواعد در صورت مردد بودن میان ضمانت اجرای خفیف و شدید، 

باید از نظری  ،انتخاب کرد له    خسارت از سوی متعهدٌ   ۀمطالبصحت قرارداد معارض و امکان    ۀلذا 

 د.  دفاع نمو

 حسن نیت ۀ ینظراستناد به  -3-3

یکی از مستندات طرفداران صحت قرارداد معارض، حسن نیت داشتن شخص ثالث است. آنان در  

 دانند. مواردی که طرفین قرارداد معارض دارای حسن نیت باشند، ابطال قرارداد مزبور را جایز نمی

اروپایی نسبت    انبیع را به نویسندگان و دادرسان  ۀ بطلان قرارداد معارض با وعد  ۀکاتوزیان نظری

کنند که خریدار از وجود وعده  دهد و معتقد است آنان بطلان معامله را محدود به موردی می می

گوید: »این نظر، با لزوم اشتراکی آگاه باشد یا در خدعه مالک شرکت داشته باشد. وی سپس می

نا معاملات کمک میبودن جهت  به نظم در  و  دارد  تناسب  و  هماهنگی  با  مشروع  و خریدار  کند 

 . (390: 1، ج1388)کاتوزیان،  دارد«حسن نیت را از خطر بطلان معامله مصون می

تواند از چنان کارآیی برخوردار باشد که بتوان به استناد آن حق  رسد این دلیل نمی به نظر می

له را از حقوقش محروم ساخت. برای ردّ این دلیل    ه گرفت و متعهدٌ طرف قرارداد و تعهد را نادید

 به دو مطلب  اکتفا کرد:توان می

 له و شخص ثالث تعارض حسن نیت متعهد   -1-3-3

گونه که شخص ثالث در  توان اقامه کرد این است که همانیکی از دلایلی که در ردّ حسن نیت می 

حق عینی غیر اقدام    به خاطر عدم آگاهی از وجودانجام قرارداد معارض دارای حسن نیت بوده و  

به تشکیل قرارداد معارض نموده است و بدون اینکه در سوء نیت و رفتار نامتعارف متعهد شرکت  

نیت داشته و به دنبال یک  حسن له نیز در قرارداد خودمتعهدٌ است. باشد قرارداد را منعقد کرده داشته 

هیچ دلیلی وجود    ، وبه انعقاد و تشکیل عقد معلق نموده است  رفتار معقول و عقلایی و عرفی اقدام

نیت متعهدٌ بر حسن  ثالث را  نیت شخص  باید گفت می  ،له ترجیح دهدندارد که حسن  توان  بلکه 
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له را ترجیح داد، زیرا او در انعقاد قرارداد مقدم بوده است. این عادلانه نیست که  حسن نیت متعهدٌ

زمان   در  آمده  وجود  به  راتعهد  بادرحالی   سابق  به   که  است،  بوده  همراه  نیت  حسن    ۀ وسیلکمال 

 ندانست.  قرارداد مؤخر و لاحق صرفاً به دلیل حسن نیت طرف قرارداد دوم، قابل پیگیری و اجبار  

دانان در بحث قرارداد معارض با قولنامه که معتقدند به صرف تقدم  برخلاف نظر برخی حقوق

ه حق طرف قرارداد،  زمانی، با وجود سوء استفاده مالک و تجاوز او ب حق طرف عقد وعده از نظر  

   .(390: 1، ج1388)کاتوزیان، نیت جبران کرد ثالث دارای حسنخصشآمده را با ضررپیشنباید ضررِ

رسد به دلیل تعارض حسن نیت هر دو طرف، استناد به این دلیل برای طرفین منتفی  به نظر می

ه بر حق شخص ثالث است.  ل ماند تقدم زمانی و در پی آن ترجیح حق متعهدٌمیاست و آنچه باقی  

زیرا »انتقال    باشد، خسارت وارده بر شخص ثالث میمسئول جبران    ،متعهدآنچه هست این است که  

گمان نوعی تقصیر قراردادی است. این تقصیر  فروش آن به دیگری داده شده، بی  ۀ مالی که وعد

،  1388)کاتوزیان،    «شودیجاد مسئولیت در جبران خسارت ناشی از آن میآور است و سبب اضمان

 . (388: 1ج

 جایگاه ضعیف اصل حسن نیت در حقوق ایران  -2-3-3

دلیل دیگری که استناد به حسن نیت شخص ثالث را برای جلوگیری از ابطال معامله معارض سست  

 جایگاهی ندارد. نماید، آن است که حسن نیت در حقوق ایران به صورت مستقل می

از  قانون به مطالعات عمیق چند صدساله فقهای بزرگ و درک صحیح  اتکا  با  ایران  گذار در 

نمود بیان  دقیقی  تعریف  این عناوین، ضابطه و حتی  از  برای هر یک  ه و احکام و  شرایط معاصر، 

تدلیس را    ده است. احکام مربوط به غبن را در خیار غبن و احکام مربوط به آثار آن را تشریح کر

است. حتی می داشته  بیان  تدلیس  برخی خیارات همچون خیار در خیار  به جز در  ادعا کرد  توان 

باشند. به عنوان  سو با حسن نیت در قرارداد میمجلس، حیوان و شرط، سایر خیارات مرتبط و هم 

زیان شخص  که  جهت  این  به  صفقه  تبعض  و  رؤیت  عیب،  غبن،  خیارات  در  در مثال  تنها    دیده 

 باشد. صورت جهل به واقع، حق استفاده از مزایای قانونی را دارد، تأثیر حسن نیت قابل ملاحظه می

قاعد  ۀ دربار استناد  به  از حق  استفاده  اصل    «لاضرر»   ۀ سوء  نظیر  مقررات مختلفی  قانون    40در 

عدم  .م سبب  ق  203و    199  ۀ .م سخن به میان آورده و اکراه را به موجب ماد ق  132  ۀ اساسی و ماد

 شمارد.نفوذ معامله می

های اصل حسن نیت است، با یک  ترین جنبه گذار ایران مسئله »اشتباه« را که یکی از مهم قانون
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قانون  از  و  ننگریسته  مادنگاه  در  است.  ننموده  تبعیت  خارجی  می ق  199  ۀ گذار  تصریح  کند: .م 

اشتباه   نتیجه  در  حاصل  نیست«»رضای  معامله  نفوذ  موجب  اکراه  شبهه    و  یا  به  وطئ  مسئله  در 

 آورد.کننده به عمل میهایی از اشتباه حمایت

گوید: »کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که  .م میق  301  ۀ در ماد  گذار، قانون از سوی دیگر

تأکید نیز    303  ۀ در ماد  ت که آن را به مالک تسلیم کند«.مستحق نبوده است دریافت کند ملزم اس

مالی را من غیر حق دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از  : »کسی که  شده است

ت  اینکه به عدم استحقاق خود عالم باشد یا جاهل«. تا جایی که وجود این مواد قانونی و عدم حمای

آن قانون در  مشتبه  فرد  از  در  گذار  نیت  »حسن  بگویند:  اساتید  برخی  که  است  آن شده  موجب  ها 

نشد قبول  ایران  مواد  حقوق  اجرای  ضمانت  و  است  امامیه    301ه  فقه  با  ایران  مدنی  قانون  بعد  به 

 . (25:  1391)موسوی بجنوردی،  بوده و با فرانسه مطابقت ندارد« متناسب

می نظر  به  شواهد  این  وجود  در  با  نیت  حسن  اصل  برای  ایران  حقوق  در  بخواهیم  اگر  رسد 

معنی   پیش قرارداد  عناوین  با  که  مستقلی  مفهوم  بیابیم،گو  باشد،  نداشته  تداخل  از    فته  بتوان  تنها 

 گوید:  حوم شهیدی در این باره میمفهوم »عرف و عادت« کمک گرفت. مر

پیش قرارداد  در  نیت  حسن  عنوان  به  اصلی  ایران  حقوق  مطالعه در  با  لکن  است،  نشده  بینی 

می  بیگانه  در حقوق  نیت  لزوم حسن  ضابطهموارد  که  را  عادت  و  عرف  تعیین  ای  توان  برای 

روابط قراردادی طرفین در حقوق ایران است، جز در موارد استثنایی وارد در برخی از آرای 

 . (74:  2، ج1379شهیدی، )قضایی، جانشین حسن نیت دانست 

  کند:دانان دیگر برای بیان مصادیقی از حسن نیت به مواد زیر استشهاد میایشان همچون حقوق 

نه  ق  220  ۀ ماد »عقود  ملزم  .م:  است  شده  تصریح  آن  در  که  چیزی  اجرای  به  را  متعاملین  فقط 

نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد    ۀ نماید بلکه متعاملین به کلیمی

.م: »اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید  ق  221  ۀ باشند«. ماد شود ملزم می حاصل می

دداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر  که از انجام امری خو

اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب  

ماد باشد«.  بدون  ق  225  ۀ ضمان  عقد  که  طوری  به  عادت  و  عرف  در  امری  بودن  »متعارف  .م: 

 «. ر در عقد استتصریح هم منصرف آن باشد به منزله ذک 

دانان دیگری نظیر مصطفی عدل مواد مزبور را براساس حسن نیت تفسیر  پیش از وی نیز حقوق

پایه این اصل دانسته  بر  لزوم اجرای آن را  ایشان میکرده و  قانون  اند.  نکته در  این  گوید: »گرچه 
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نن همین بوده است.  شود که مقصود مقکاملاً استنباط می  220  ۀمدنی ذکر نشده، ولی از مفاد ماد

از روی ح عقود  اجرای  است  مقنن خواسته  که  است  معلوم  طرفین  سپس  قصد  برطبق  و  نیت  سن 

و  به موجب عرف و عادت حاصل  باشد  نتایجی که  نتایج آن، حتی  کلیه  به تحمل  را  متعاملین  الا 

 .(111: 1378)عدل، نمود« تصریح نشده است، ملزم نمی شود و در عقد  می

نیز   میصفایی  نیت  حسن  اصل  ابهام  بر  تأکید  و  با  دقیق  معنی  که  نهادی  چنین  »اگر  گوید: 

منجر   تبعیض  و  استفاده  به سوء  بسا  چه  شود،  گذارده  ناشایسته  دادرسان  اختیار  در  ندارد  روشنی 

گردد و از این رو کارآیی و سودمندی قبول چنین اصلی در وضع کنونی حقوق ایران محل تردید  

  افزاید:کند و میتعاریف مطرح درباره حسن نیت را بیان می  است«. وی سپس برخی

کند که حسن  باشد، پیشنهاد می که یکی از مفسران کنوانسیون می   Schlechtreimپروفسور  

کند المللی با مراجعه به استانداردهای »معقولیت« تفسیر گردد و اضافه می نیت در بازرگانی بین

 تجارت ذیربط »متعارف« و »قابل قبول« باشد. که »معقول« چیزی است که در 

رسد که حسن نیت به »عرف« نزدیک است و رفتار با حسن  با توجه به این تعریف به نظر می 

د با مراجعه به عرف در اغلب موارد ـمان رفتار معقول و متعارف است و شایـولاً ه ـنیت معم

نتیجه  همان  به  رسیبتوان  می ـای  اقتضا  نیت  حسن  اصل  که  جمع  یی صفا)کند«.  د  از   ی و 

 . (47-45: 1387، سندگانینو

نتیجه آنچه در این قسمت بیان شد آن است که حسن نیت در حقوق ایران به صورت مستقل  

راه  این  که  گفت  باید  وصف  این  با  و  ندارد  بیشجایگاهی  معارض،  قرارداد  ابطال  برای  تر  حل 

نهاد حسن نیت کاملاً آشنا است و در اجرای آن  سو با نظام حقوقی فرانسه است که با مفهوم و  هم

رود که معامله منعقده نسبت به مال منقول متعلق به دیگری را نیز در صورت با  تا آن حد پیش می

ن تلقی میحسن  بودن خریدار صحیح  مواد    کند،یت  در  مشهود  ق  2279و    550چنانکه  فرانسه  .م 

دادرسان و  نویسندگان  که  است  جهت  همین  از  قولنامه،   ن ااست.  تعهد  در  معامله    اروپایی  بطلان 

می موردی  به  را محدود  مالک  معارض  در خدعه  یا  باشد  آگاه  وعده  وجود  از  که خریدار  کنند 

 . (390 :1، ج1388)کاتوزیان، شرکت داشته باشد 

البته باید اذعان داشت که ابطال قرارداد معارض، حق شخص ثالثِ دارای حسن نیت را تضییع  

نیز بر او وارد نماید که کند و چه بسا خسارت می ویژه در ه ب   باید توسط بایع جبران شود،  هایی را 

بایست سند رسمی داشته  معاملاتی که موضوع آنها اموال و املاکی است که بر اساس قانون، می

را در  زی  ؛صلاح ثبت گردند، مشکل دو چندان خواهد بودباشند و معاملات آنها باید در مراجع ذی 
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برای دفع مشکلات بعدی، به مراجع قانونی مراجعه    ــ  طبق عرف متداول   ــاین موارد شخص ثالث  

ها،  رغم تمام پیشگیری ه نماید. حال اگر بکند و از صحت سند مورد معامله اطمینان حاصل میمی

ه و ذوالحق  باز هم پس از انجام معامله سند مزبور در یک تعهد سابق، متعلَّق حق دیگری قرارگرفت

عملاً در نظم قراردادی اجتماع و اعتبار و اعتماد مراجع    ، امکان ابطال قرارداد معارض را داشته باشد

توان از مبنای امکان ابطال قرارداد معارض که با ادلۀ  با وجود این، نمی شود.قانونی اخلال ایجاد می

کلی، به سادگی صرف نظر  محکم مذکور قابل اثبات است، به سبب برخی مشکلات اجرایی و ش 

که همین اشکال در جایی که ملک مورد معامله در رهن قرارگرفته و مرتهن شرط عدم  نمود. چنان 

رغم مراجعه به  زیرا در این مورد نیز ممکن است فردی علی  ؛نمایدنیز بُروز می ،  فروش کرده باشد

و نقل  برای  مشکل  عدم  و  سند  صحت  از  خاطر  اطمینان  و  قانونی  قانونی،   مراجع  ملکِ   انتقال 

گوید که برای رفع این مشکل اجرایی، باید  دانی نمیولی هیچ حقوق  شده را در رهن بیابد،منتقل

وضع   مشکل،  رفع  برای  صحیح  راه حل  پس  شود.  داده  ترجیح  مرتهن  بر حق  ثالث  شخص  حق 

برداشتن از  نه دست  ،  ضوابط و مقررات متناسب با مبانی فقهی حقوقی و دارای توجیه علمی است

  ۀ رسد شهرتی که در حقوق ایران در ارتباط با معاملکنیم که به نظر میاصول و مبانی. لذا تأکید می 

حسن نیت در حقوق فرانسه است و تطبیق    ۀمعارض شکل گرفته است، تا حد زیادی متأثر از نظری

 آن با مبانی نظام حقوقی ایران به ویژه سابقه فقهی آن دشوار است.  

 یری گنتیجه
حقو وضعیت  مختلف  صور  بررسی  از  معلپس  عقود  با  معارض  قراردادهای  نظر  قی  به    رسدیمق 

البته با تفصیلی که در    .استصحت اینگونه قراردادها  ۀ  همان نظری  باشدیمی که قابل دفاع  اهینظر

 ذیل به آن اشاره خواهد شد. 

معلقٌ حصول  از  قبل  معلق  عقد  در  معامله  مورد  واقع    هرچند  خریدار  عینی  حق  متعلّق  علیه 

با قرارداد معارض خود روب   شودیم   ـ ـ  همان طور که ذکر شد   ــ  شودیمرو  ه زمانی که عقد معلق 

دانست  توانینم باطل  را  معارض  قبلاً    چرا  ، قرارداد  دلایلی که  بر  نمودیم  که علاوه  اشاره  به آن 

معل است  هیچ   قٌممکن  در  علیه  و  نشود  حاصل  قراردگاه  کردن  قلمداد  باطل  با  صورت  اد  این 

معل عقد  در  متعهد  منافع  افتدمعارض  می  در خطر  بیش  از  بیش  تنهایی    ،ق  به  امر  این  که  هرچند 

 ل خوبی برای پذیرش عدم بطلان اینگونه قراردادها باشد.دلی تواند ینم

ود مورد نقد و  در جای خبه آن لین  رجای خود بررسی گردید و دلایل قائعدم نفوذ نیز د  ۀینظر
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ت  صح  ۀتری برخوردار است نظریی که به نظر نگارنده از قوت بیش اهینظراما    گرفت،بررسی قرار  

است در ذهن مخاطب این سوال پیش آید که در    ممکن  .باشدیم قراردادهای معارض با عقد معلق  

  ؟ شودیمه له در عقد معلق چ صورت صحت قرارداد معارض با عقود معلق تکلیف حق عینی متعهدٌ

   له شدیم، علیه خود قائل به وجود حق عینی برای متعهدٌه در عقد معلق قبل از حصول معلقٌک   چرا

اگر بگوییم متعهد در عقد معلق حق انعقاد قرارداد معارض با عقد معلق را دارد تکلیف حق    حال

ی است که  پرسش   نیتریاساسال  ؟ این سؤشودیمعینی غیر موجود در موضوع معامله معارض چه  

قابل  بحث  محل  پاسخ    آنچه  .باشد یمطرح    در  معامله    توان یمدر  موضوع  که  است  این  گفت 

ثانیه   ۀلذا معامل  و   شود یمله قرارداد معارض منتقل   به متعهدٌ  همراه همان حق عینی غیر بر روی آن ه ب

با وجود حق عینی غیر صحیح تلقی   ق پس از  فروشنده در عقد معل  ،عبارت دیگر  به  .میینمایمرا 

معلآ عقد  با  را  خود  مالکیت  همین حق نکه حق  معارض  قرارداد  انعقاد  با  است  نموده  محدود  ق 

الیه نیز اگر دانسته اقدام به انعقاد معامله نماید   تواند به دیگران منتقل نماید. منتقلٌمی محدود خود را

  باشد ی مم به انعقاد معامله نموده باشد دارای خیار  که علیه خود اقدام نموده است و اگر ندانسته اقدا

نی غیر بر  وجود حق عی  توان یمچرا که    ، باشدیمو خیارش دفعاً لاضرر بوده و از شعب خیار عیب  

قعی نقص در خلقت بوده و  چرا که عیب وا  نیست، عیب واقعی  این    البته   مال را نوعی عیب دانست. 

این خلقت  وجود  در  نقص  عینی  حق  وجود    ،باشدینمگونه  به  خودمان  که  است  نقصی  بلکه 

عینی    حق  اینکه چنانچه مالی به دیگری فروخته شود و شخص ثالث نسبت به آن،  کما  .میاآورده 

که خریدار از این موضوع آگاه  اصلی مانند حق انتفاع داشته باشد معامله صحیح بوده و در صورتی 

و  دارا  نباشد،  بوده  فسخ  حق  نماید   تواند یم ی  فسخ  را  حسینی    ؛239  : 5ج  ،  1365  ،یی خو )  قرارداد 

   .(449: 4ج ، 1429 ،ی روحان

نیز همین گونه است تبعی باشد  بیعی که متعلق حق عینی  برای مثال در فروش عین   .در مورد 

اجاز یا  اذن  بدون  است  در رهن  که  را  مبیعی  راهن  اگر  نمایدمر  ۀ مرهونه  منتقل  غیر  به  حق    ، تهن 

مبانی   برخی  حسب  مال  آن  با  هم    ؛ 115:  1365خویی،  ؛  582:  2ج  ،  1419ی،  زدی  یی طباطبا)الرهانه 

  ، فسخ خواهد داشت  اریخ  الیه در صورت جهل،  منتقل خواهد شد و منتقلٌ  (499:  2، ج1411طوسی،  

حق   اینکه  یا  باشد  داده  اجاره  را  آن  اینکه  باب  از  )چه  شد  المنفعه  مسلوب  مبیع  شخصی  اگر  یا 

فروش سبب نخواهد شد که آن حق عینی پیشین از   نیا دیگران بفروشد، ( بهانتفاعی روی مال باشد

شود،  باطل  نیز  بعدی  فروش  این  که  نخواهد شد  سبب  و  برود  صورت    بلکه  بین  در  خریدار  تنها 

امر یک قاعده    توانیمجهل حق فسخ خواهد داشت و   این    ۀ قاعدو به صورت یک    استگفت 
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واقع  گرفته باشد و مورد معامله    گفت: چنانچه یک عینی متعلق حق عینی دیگری قرار  توانیمکلی  

الیه    با هم تعارضی ندارند و منتقلٌ   هان یاهم حق عینی پا برجاست و    و   شود هم معامله صحیح است 

.  باشدیمضرر بوده و از شعب خیار عیب  و خیارش دفعاً لا  ،باشدیمدر صورت جهل دارای خیار  

بلکه در هر جایی   ،ندارد  ( معلق  قود ع  قرار دادهای معارض،)این قاعده اختصاصی به محل بحث ما  

  فروش   فروش عین مرهونه،» قاعده در  برای مثال این  علق حق عینی غیر بوده جریان دارد.که مبیع مت

از این  «  عینی که حبس شده و منافعش در اختیار دیگری قرار گرفته  فروش  عینی از اعیان مفلّس، 

دانست فروش عین موقوفه    مستثنااز این قاعده    توانیمتنها موردی را که    .قبیل موارد جریان دارد

باطل دانسته  نجا فروش عین موقوفبیل شده است. آاست که عینش محبوس است و منافعش تس ه 

بیش  آن هم  دلیل  که  است  بوده شده  روایات  هم    اند. تر  عقلایی  دلیل  آن   توان یمالبته یک    برای 

ی متصور نیست چون خروجش از حبس ممکن  ااستفاده عین موقوفه هیچ  شمرد و آن اینکه برای  بر

عین از حبس کاملاً ممکن است یا راهی برای اخراجش از حبس    خروج   موارد قبل،  نیست اما در 

   .وجود دارد

چنین طبق  دانند و هم می  بیع رهینه را غیر نافذ   ،ممکن است گفته شود در برخی از مبانی  البته 

 پاسخ آنست که ما آن مبانی را اساساً قبول نداریم. مفلس غیر نافذ تلقی شده است.بیع  ،بانیبرخی م

نیز   بحث  محل  در  معامل  می توانیمبنابراین  معل  ۀبگوییم  عقود  با  صحیح  معارض  و    باشد یمق 

انعقاد    ،قمالکیت تعلیقی خریدار در عقد معل باقی  هم  ،معارض  ۀمعاملپس از  چنان بر مورد معامله 

  معارض در صورت جهل به وجود چنین مالکیت تعلیقی برای دیگران،  ۀخواهد ماند وخریدار معامل

چنین    ۀمعاملفسخ    حق به  اقدام  خود  که  باشد  داشته  اطلاع  امر  این  از  هم  اگر  و  دارد  را  خود 

ق بر قبولی فرزندش درکنکور با قیمت  خود را معل  ۀ خانی نموده است. برای مثال شخصی  امعامله

و    دینمایمق  معارض با قرارداد معل  ۀمعاملو پس از آن اقدام به انعقاد یک    فروشدی متر به او  انارز

به شخص »ب  اشخانه معارض    به موجب قرارداد معارض صحیح   ۀمعاملاینجا    در  .فروشدی« مرا 

باقی   ،حتی پس از انتقال آن به شخص »ب«  ،روی خانه  « بهچنان مالکیت تعلیقی »فرزندبوده و هم 

کنکور بر روی خانه فروخته شده باقی خواهد    ۀاین حق معلق تا زمان معلوم شدن نتیج خواهد ماند.

خبر بوده باشد حق فسخ  وجود این حق معلق برای فرزند بی   ماند و در صورتی که شخص »ب« از

 لیه خود اقدام نموده است.قرارداد خود را دارد و اگر هم که مطلع بوده باشد ع

عدم   یا  حصول  نهایی  وضعیت  منتظر  باید  معارض  قرارداد  نهایی  سرنوشت  تعیین  برای  البته 

ماند.  حصول علیه  معلقٌ  در   معلّقٌ  بر روی    صورت عدم حصول  معلق  علیه حق عینی خریدار عقد 
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آثار عقد معلّق از چه زمانی بر    د علیه باید دی   قٌ و در صورت حصول معل  رودی ممورد معامله از بین  

 علیه تمایز قائل شد.  میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلقٌ و  ،شودی مآن بار 

 منابع
متعهد و حقّ    ی اعمال حقوق   ی حقوق   تیوضع( »1375. )رضایعل  کلو،یبار - تعهدات سابق  با  معارض 

 . مدرس  تیدانشگاه ترب ،ی ارشد حقوق خصوص ی کارشناس نامۀانی، پا«ثالث

 .چاپ پنجم ،یقم: انوار الهد ،منهاج الفقاهه .(ق1429. )محمد صادق ،ی روحان ی نیحس -

  .دارالعلم ۀ، قم: مدرس کتاب الاجاره  .(ق1365. )ابوالقاسم دیس یی،خو -

 . ، تهران: عصر حقوق)اصول قراردادها و تعهدات( ی حقوق مدن( 1379) ی.مهد ی،د یشه -

 هفتم.، تهران: انتشارات مجد، چاپ  قراردادها و تعهدات لی تشک( 1388)ــــــــــ .  -

تهران:    ،ی قیتطب  ۀبا مطالع  المللی نیب  عیحقوق ب(  1387)  .سندگانیاز نو  ی و جمع  نیحس  دیس  ،یی صفا -

 انتشارات دانشگاه تهران.

 مطبوعاتی اسماعیلیان.سسه  ؤ، قم: مالمکاسب  ۀیحاش( 1378)ــــــــــ .  -

قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعۀ    ،ی العروۀ الوثق  .(ق1419)  .محمدکاظم  ،یزدی  یی طباطبا -

 . مدرسین حوزۀ علمیۀ قم

 . ی سسه النشر الاسلامؤ: م، قمالخلافق.( 1411) .ابوجعفر محمد بن حسن ،ی طوس -

 . تهران: طه ،ی حقوق مدن( 1378) ی.مصطف عدل، -

آن  قیتعل »  (1382  زییپای.)رمهدیام  قربانپور، - آثار  اعتبار  عقود،  عموم،  «در    ، یدادگستر  ی مجله 
 . 44ۀشمار

 . انتشار، چاپ دوازدهم ی ، تهران: شرکت سهامقراردادها ی قواعد عموم ( 1388. )ناصر ان،یکاتوز -

 تهران: مکتبه صدر.  ،هیالقواعد الفقه (1391. )رزاحسنیم ،یبجنورد یموسو -

 . )ره(، تهران: مؤسسۀ تنظیم ونشر آثار امام خمینی البیع .(کتابق 2114الله. ) روح ،ی نیخم یموسو -

 


